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مهنـدس بـه مهـارت اعتقـاد دارد و می گوید: «فقط بایـد دنبال مهـارت رفـت. بارها برای 
تعمیر یک دسـتگاه سی ان سـی هفته ها منتظـر مانده ایـم. از این ظرفیت هـای خالی زیاد 
اسـت و به پرکردنشـان نیاز داریم. نیروی کار نمـی رود این ظرفیت را بشناسـد و در جایگاه 
خـودش قرار بگیـرد. آن ها بـه حداقل هـا و درآوردن پول توجیبـی راضی شـده اند. خاطرم 

هسـت که ۳تا از هم دوره ای هایم در دانشـگاه رفته بودند یک دسـتگاه جوراب بافی خریده 
بودند ودر سـه شـیفت کاری قلاف سـیم اتو تولید می کردند. محصولشـان را به تهران برده 
بودند تا بفروشـند. الان هم هر۳ بسـیار موفق هسـتند. احسـاس می کنیم دانشجوی الان 

حوصله نـدارد از این کارها بکند، درحالی که کشـور نیازهای شـغلی زیـادی دارد.»

اوایــل به صورت اجرتی و برای برندهــای مختلف قطعه تولید 
می کردیم. کارخانه هایی در مشــهد بودند که سفارش هایشان 
را  نمی توانستند بزنند و به ما برون ســپاری می کردند. با این کار 
استثمار می شدیم، چون برای هر قطعه به اندازه یک پنجم آن به ما 
پول می دادند. از سوی دیگر، نه پول داشتیم که در نمایشگاه های 
مختلف شرکت کنیم و نه کسی ما را می شناخت. حتی پول چاپ 
محصول در کتاب بازاریابی را هم نداشتیم تا خریدارها با ما آشنا 
شوند. برای تأمین هزینه های نیروی کار هم مشکل داشتیم. ابتدای 
کار از این کار سود نمی خواستیم، ولی کارگری که می آوردیم باید 

حقوقش را می گرفت. کار بدون 
مشکل پیش نمی رفت.»

ز موفقیتــش را  قتــی را و
می پرسم، حرف هایی می زند 
که شاید برای جوان الان خیلی 
پذیرفته نباشد، ولی او به آن ها 
ایمان دارد: «من توکل داشتم 
به خدا و مطمئــن بودم که به 
نتیجه می رســم. دعای خیر 
والدین همراهم بود. شاید پدر 
ابتدای کار ناراحت بود که من 
می خواهم کسب وکار جدید 

راه بیندازم، ولی تا وقتی رضایت قلبی ایشــان را نگرفتم، کار 
را شروع نکردم. من باور داشتم که مسیر درستی را می روم.»

 از کارگاه پدر تجربه آموختم
او سال ها در کارگاه پدر شــاگردی کرده است: «از نوجوانی، 
بعد از پایان امتحانات خردادماه،  همرا با برادرم در کارگاه پدر 
مشغول به کار می شدیم. بزرگ تر که شدیم، خودمان با اتوبوس 
می رفتیم و مســیر زیادی را هم پیاده می پیمودیم که گاهی در 
بیابان های اطراف کارگاه ســگ به ما حملــه می کرد. در اوج 
گرمای تابستان هلاک می شدیم، ولی پدر عقیده داشت نباید 

ما را راحت طلب بار بیاورد.»
البته ســخت گیری پدر بــرای او بی نتیجه هم نبوده اســت: 
«پیش از ورودم به دانشــگاه در کارگاه پدر تجربه اندوختم. 
نشســتن  در کلاس درس دانشگاه باعث شــد علم به کمک 
تجربــه ام بیاید و من را در مســیر کارم یــاری کند. من جزو 
دانشــجویانی بودم که هرچه از دانشگاه می آموختم به محل 
کار می آوردم یا مشکل های کار را به دانشگاه می آوردم تا حل 
کنم. به همین علت از دانشجویان دیگر تجربی تر بودم و وقتی 
از دانشــگاه به کار برگشتم، نگاهم تفاوت کرده بود و مسائلی 
را مطرح می کردم کــه پیش از آن نبود. گاهــی با حرف هایم 
مخالفت می شد و من باید جلســه می گذاشتم تا ثابت کنم 
که حرف درســتی می زنم. کم کم این اعتماد شکل گرفت تا 
حرف های من اجرا شــود. الان برادر کوچک ترم مدیر تولید 
اســت و من مدیریت بازرگانی کارخانه را برعهده دارم. الان 
دیگر بازاریابی با خودکار و سررسید نیست و باید روی سایت 
و بازار هدف کار کرد، به همین دلیل به سراغ کارشناسی ارشد 

مدیریت بازرگانی رفته ام.»

 دانشگاه به کمک تجربه ام آمد
حلقه واســط میان علم و تجربه در رفت وآمد میان دانشــگاه 
و کارگاه پدر در او شــکل می گیرد. زمانی که برای خرید یک 
ماشین سی ان سی تلاش می کند و با پدر کارگاه های مختلف 
را زیر پا می گذارد، از این کار خســته نمی شود: «پیش از این 
همه چیز براساس تجربه بود و اگر یک نفر یک ویرگول اشتباه 
می نوشت، همه تا انتها اشتباه انجام می دادند. گاهی من متوجه 
این خطاها می شدم یا برای بهبود کار پیشنهادهایی می دادم. 
این طور نبود که بگویند تو درســت می گویی و بپذیرند! باید 
می جنگیدی تا قبول کنند. خاطرم هست استاندارد اتصالات 

ما تدوین شده نبود. 
من آیین نامه های استاندارد را از خارج کشور خریده بودم و در 
اداره استاندارد با کارشــناس هایش این ها را ترجمه می کردم. 
دنبال علمی کردن کار و مدیریت آن بودم. یا مسئول قالب ساز 
کارگاه می گفت فلان قطعه را باید با روغن سوخته آبکاری کرد، 
ولی نمی دانست چرا! می گفت از اوستایم یاد گرفته ام. من همین 

را از اســتادم می پرسیدم و او دلیل علمی اش را به من می گفت. 
استاد هم از این پیگیری لذت می برد و برایم توضیح می داد. در 
کار تجربی گاهی اشــتباه هم اتفاق می افتد، ولی وقتی که علم 

به تجربه اضافه می شود، اشتباه کمتر و کار دقیق تر می شود.»

 میان صنعت و مهارت ارتباطی نیست!
او برای نشان دادن راه کسب وکار به جوان ترها، بارها به دانشگاه 
دعوت شده اســت. مهندس توصیه اش به جوان ترها کسب 
مهارت است: « من همیشه به دانشــجویان می گویم اگر به 
درس علاقه ندارید، دانشگاه را 
ببوسید و کنار بگذارید و در گام 
بعدی تشویقشان می کنم بروند 
مهارت بیاموزند. خاطرم هست 
که چند جوان را برای کارآموزی 
به من معرفی کــرده بودند و من 
برایشــان یک شــرط گذاشتم. 
گفتم ۳ماه بیایید کار کنید و کار 
را یاد بگیرید. آن موقع تقاضای 
حقوق کردند تا کار را یاد بگیرند! 
آن ها نیامدند و من این نگرانی را 
دارم که این مجموعه را ۲۰سال 
آینده به چه کسی باید بسپارم. آیا به اندازه ای که مدرک مهندسی 
می دهیم، مهندس فنی و پــای کار تحویل داده ایم؟ این همه 
ورودی به دانشگاه، خروجی مناســب بازار کار صنعت را به 
ما می دهند؟ متأسفانه میان صنعت و دانشگاه هیچ ارتباطی 
وجود ندارد. تعدادی دانشگاه داریم که دانشجویان خوبی در 
سطح نظری دارند، ولی نمی توانند کار کنند. مهندسی که وقتی 
پای دستگاه بیاید باید از کارگر آن یاد بگیرد، می تواند سرپرست 
خوبی باشد؟ می تواند چالش های کار را بفهمد؟ دراین میان 
تناقضی میان مهندس و کارگر به وجود می آید، چون مهندس 
باید از کارگــری کار را یاد بگیرد که بایــد آن را مدیریت کند. 
مهندس باید تجربه کار داشــته باشد.»او حرف های جالبی 
هم درباره تحریم می زند، حرف هایی که یک سرش گله است 
و سر دیگرش در شادمانی از پیشرفت ها است: «خدمتی که 
تحریم  به صنعت کرد، بعضی مسئولان نکردند. ما مجبوریم 
از بزرگ ترین تا کوچک ترین قطعاتی را که تا پیش از این وارد 
می کردیم، بسازیم. راه واردات برای ما سخت شده است و ما 

وادار شدیم که خودمان به دنبال ساختش برویم.»

 جنس ایرانی می خرم
خوش اخلاق یک تولیدکننده است و اصلا دور از ذهن نیست 
که اهل خرید کالای ایرانی باشد: «من به عنوان یک تولیدکننده 
ایرانی این اصل را برای خودم قائلم کــه جنس ایرانی بخرم. 
همه فروشگاه ها هم من را می شناسند که وقتی وارد می شوم، 
نباید جنس خارجــی جلویم بگذارند. گزینه نخســت من 
حمایت از کالای باکیفیت ایرانی است. من اگر این خودکار 
را بخرم و خراب باشــد، پیگیری می کنم تا تولید کننده اش را 
پیدا کنم. بعد هم به او زنگ می زنم و ایراد کارش را می گویم. 
بارها ایــن کار را کرده ام. گاهی هم می گویم اگر یک بار دیگر 
جنست ایراد داشته باشــد دیگر نمی خرم. در تجارت خودم 
هم گفته ام هرکس بیایــد ایراد کار من را بگویــد به او جایزه 
می دهم. مگر بــی ام و و بوئینگ از ابتدا با ایــن کیفیت تولید 
کرده اند؟ نه! در ســفری به چین، با یک کوله پشــتی ۳۰شهر 
چین را گشتم. پیش از رفتن فهرســتی از کارخانه ها درآوردم 
تا به آن ها ســر بزنم.با آنها مکاتبه کردم و یک برنامه فشــرده 
چیدم. من آنجا به این نتیجه رســیدم که ما از چین چیزی کم 
نداریم و شاید حتی وضعمان بهتر هم باشد. نیروی کار ما از 
چین هم ارزان تر است. برای تولید یک محصول، ۵۰درصد 
حمایــت مســئولان را می خواهیم و ۵۰درصــد خود مردم 
هســتند که باید ما را حمایت کنند. اگــر نگاهی برای خرید 
کالای ایرانی وجود داشته باشد، ما یکی از قدرت های بزرگ 
منطقه خواهیم بود، آن قدر که مجبور باشیم کارگر وارد کنیم. 
من به عنوان تولیدکننده می بینم که چقدرنیاز در کشور وجود  
دارد که  تولید داخلی می تواند به آن پاســخ بدهد و در کنارش 

اشتغال ایجاد کند.»

حرفمان با پسر به  به سمت پدر کشیده می شــود و نمی دانیم که 
حاج آقا پس از حدود ۳سال به کارگاه سر می زند. در نیمه گفت وگو 
در باز می شــود و پدر از راه می رسد. احمد خوش اخلاق شروع 
کارش با سال های پایانی جنگ هم زمان شده است. با شروع جنگ، 
به دلیل حضور در جبهه از سپاه استعفا می دهد و بسیجی می شود. 
بعد هم پس از چند سال رزمندگی، با تن مجروح کار تولید را پیش 
می گیرد. او زمانی وارد کار تولید می شود که کشور به بازسازی نیاز 
دارد. حاج احمد در واقع میدان مبارزه را عوض می کند و به خط تولید 
می آید. آن زمان تولید به اندازه جنگ اهمیت داشت تا چرخ مملکت 
بچرخد. حاج احمد در زمان نوجوانی کارهای فنی و سرویس کاری 
را برعهده داشته است و دستش به کار می چسبد. اولین کارگاه را در 
سیدی با یک دستگاه شراکتی راه می اندازد و ماسک جوشکاری 
تولید می کند. او می گوید: «سال۶۶ به سراغ کار پلاستیک رفتم. 
ابتدا محصولات دیگری تولید و اجرتــی کار می کردم. آن زمان 
تزریق پلاستیک کار نوینی بود که کسی در آن تجربه ای نداشت. 
سپس یکی از دوستان به من پیشنهاد تولید اتصالات لوله را داد. آن 
زمان هنوز این اتصالات در ایران جا نیفتاده بود و کسی نمی دانست 
برای چه استفاده می شود. از یک قطعه و یک دستگاه شروع کردم. در 
مراحل بعدی دیدم که محصولاتمان ناقص است و قطعات بعدی 
را تولید کردم و دستگاه های بیشتری خریدم. اکنون به ۳۰۰قطعه و 
۱۵دستگاه رسیده ایم. آن زمان قالب ها را بیرون از کارگاه خودمان 
می ساختند. الان حدود ۸سال است که کارگاه تولید قالب را هم 

خودمان راه انداختیم.»

 برندهای معروفی که از یــک کارگاه کوچک 
شروع کردند

حاج آقا هم سن وسال پسر کوچک بیست وشش ساله اش بوده که 
کار تولید را شروع کرده است: «با صرفه جویی و کمترین هزینه کار 
کردیم تا توانستیم موفق شویم. هرچه درمی آوردیم در خود کار 
صرف می کردیم. دنبال بریزوبپاش نبودیم. تا پول جمع می شد 
یک دستگاه دیگر اضافه می کردیم. حدود ۱۵سال طول کشید تا 
یک کارگاه درست وحسابی داشته باشیم.»حاج احمد می گوید: 
«شــاید علاقه  به تولید در ضمیر من وجود داشت. نمی توانستم 
به کار دیگری فکر کنم. دستگاه پلاستیک تقریبا خودکار است 
و فقــط یک اپراتور می خواهد. من در عرض یــک روز کار را یاد 
گرفتم. آن قدر خراب کردم و ســاختم تا آموختم دستگاه چطور 
کار می کند. آن زمان رفقای من هم بودند که کارهای دیگری را با 
من شروع کردند و بعدها به برندهای مشهوری مانند مشهددوام، 
قهرمان، آدنیس و الکترواستیل تبدیل شدند. یکی از همسایه هایم 
تراشکاری داشت و بعدها در کار ماشین سازی و جک سازی بالابر 
برند موفقی شــد. بعضی آن زمان کانال ساز بودند یا آب گرم کن 
تعمیر می کردند که بعدها صاحب کارخانه شــدند. یکی دیگر 
اجاق های خانگی کوچک می ســاخت و الان به برند معروف 

یخچال و ماشین های سردخانه دار تبدیل شده است. بعد از 
انقلاب جهشی در تولید ایجاد شد که آدم های زیادی 

توانستند در تولید موفق شوند، آدم هایی که جسارت 
داشتند و «نمی توانم» سر زبانشان نبود.باید به کار 
دل بدهی  و بدانی بعد از چندبار خراب کردن راه را 

یاد می گیری.»

یم  ما آلوده کار
پــدر خانــواده خوش اخــلاق از 
تجربه هایــی که در این مســیر از 
بزرگ ترهای کار آموخته اســت 
هم حرف می زنــد: «ما آن زمان 
دانشگاه نداشــتیم که این چیزها 
را یاد بدهد. نسل ما دانشگاهی 
نبود، ولی اهل کار بود. هرکدام 
ســوادمان ۶کلاس تا دیپلم بود. 
یادم هســت اولین قالــب را که 
می خواســتم ببندم، بلد نبودم. 
آنجا یک استادکار را آوردم و برایم 

بست. آنجا آموختم چطور قالب را ببندم. برای آموزش تزریق 
نیز یکی دیگر را آوردم. یک نفر که روی ســر دستگاه می آمد، 
کارش را یاد می گرفتم. الان هم حدود ۳۳سال است تجربه کار 
دارم و هنوز اولین دستگاه کارگاهم یک گوشه از واحد تولیدی 

دارد کار می کند.»
خیلی ها به آن ها می گویند تعطیل کنید! اما حاج آقا خوش اخلاق 
با جمله «ما آلوده کار شده ایم» ادامه می دهد: «ما می بینیم که نان 
چند خانواده از اینجا تأمین می شود. در این چند سال گذشته یک 
نفر کار تولیدی نمی کند. بسیاری از کارخانه ها هم تعطیل شده 
است. یک کارخانه بزرگ و قدیمی و موفق در استان بود که یک باره 
مالیاتش را از ۳۰میلیون به حدود ۳۰۰میلیون رساندند، او هم در 
کارخانه را بست. زمینش آخر قاسم آباد بود. ماشین آلات و زمینش 
را فروخت و چند برابر سود کرد. تا این نگاه اصلاح نشود، تولیدکننده 
رغبتی برای تولید نخواهد داشت. مردم راه واردات و واسطه گری را 

پیدا کرده اند و زحمت تولید نمی کشند.»

 برای کارخانه وام نگرفتم
او زحمت زیادی برای تولیدی اش کشیده است تا همچنان سرپا 
بمانــد. از نخوابیدن بعد از نماز صبح تا رفتن به ســر کار در تب 
چهل درجه که برایمان تعریف می کند: « از ســاعت۵ و بعد از 
نماز صبح نمی خوابیدم. بچه ها را به مهدکودک می بردم و همسرم 
را که فرهنگی بود، به محل کارش می رســاندم. ساعت۷ صبح 
خودم سر کار بودم و لباس کارگری می پوشیدم. همه این کارگرها 
کار را از من یاد گرفتند. ۲دوره کارگر بازنشسته کردیم. آموخته ها 
را خودم به کارگر می دادم. اگر من کار را بلد باشــم، کارگر این را 
می فهمد و با دقت بیشتری کار می کند. ظهر برای ناهار می رفتم 
و برمی گشتم و تا ۱۰شب اینجا بودم. اگر خودت پای کار نباشی، 
کلاهت پس معرکه است. پشتکارمان خوب بود.»حاج آقا خوش 
اخلاق  همان ابتدای کار یک وام برای گسترش کارش گرفته است، 
ولی بعد از آن دور بانک و دسته چک را خط کشیده است و به قول 
خودش فقط نقدی و اعتباری کار می کند: «بچه های نسل بعد از 
ما تحصیل کرده شدند، ولی نگاهشان با کار با ما متفاوت است. 
اشــتباهی که جوان ها می کنند این است که اول به سراغ بانک ها 
می روند. وام ها آدم را بیچاره می کند. بخشــی از ایــن وام را در 
تخصص یا بخش غیرکاری هزینه می کند که برگشتی ندارد. گاهی 
از خود وام قسط وام می دهند. در قدیم بانک ها مالک یک کارخانه 
هم نبودند. الان هر بانک ۴۰تا کارخانه را توقیف و تملک کرده 
است. ما وام و تسهیلات نمی خواهیم، فقط روند کار را تسهیل 
کنند. نگویند به من چه تولید می کنی! این تولید سرمایه ملی است 

و فقط مال من نیست.»

 تولید دردسر است
او درباره  محصولی که تولید می کند هم می گوید: «ما در مشهد از 
تولیدکننده های قدیمی هستیم. محصول ما در کشورهای آسیای 
میانه کاملا شناخته شده است و در خود ایران هم مشتری 
خاص خودش را دارد.»مــرد باتجربه کارخانه دلش از 
مسئولان پر است. معتقد است مسئولانی که پشت میز 
نشسته اند، روزنامه نمی خوانند و یاد نگرفته اند کار مردم 
را راه بیندازند. او می گوید: «تولید همه اش دردسر است!» 
البته نگاه پدر و پسر باهم متفاوت است و پسر 
با انرژی و انگیزه بیشتری از تولید صحبت 
می کند. پدر، پسرها را از همان سن پایین 
به اینجــا آورده  و به آن هــا کارهایی در 
حد سنشان سپرده اســت  تا کار را یاد 
بگیرند تا اکنون با خیال راحت بتواند 
کارگاه را به آن ها بسپارد. می گوید: «ما 
ســخت کار کردیم و مثل یک دونده 
ســرعت بودیم. حالا دیگر توانم را 
خرج کرده ام و مثل سابق نمی توانم 
ســر کار بیایم و کار را به پسرهایم 
سپرده ام.» یک تدبیر پدر و پسری 

خوب!    

روايت پدرى كه از خط مقدم جبهه به خط مقدم توليد مى آيد

 دور وام را خط قرمز كشيدم!

پيش از ورودم به
دانشـگاه در كارگاه پدر تجربه اندوختم. 
نشسـتن  در كلاس درس دانشگاه باعث 
شـد علم بـه كمك تجربـه ام بيايـد و من 
را در مسـير كارم يـارى كنـد. مـن جـزو 
دانشـجويانى بودم كه هرچه از دانشگاه 
مى آموختـم بـه محـل كار مـى آوردم يـا 
مشـكل هاى كار را به دانشـگاه مى آوردم 

تا حـل كنم

اجاق های خانگی کوچک می ســاخت و الان به برند معروف 
یخچال و ماشین های سردخانه دار تبدیل شده است. بعد از 

انقلاب جهشی در تولید ایجاد شد که آدم های زیادی 
توانستند در تولید موفق شوند، آدم هایی که جسارت 
داشتند و «نمی توانم» سر زبانشان نبود.باید به کار 
دل بدهی  و بدانی بعد از چندبار خراب کردن راه را 

یم  ما آلوده کار
پــدر خانــواده خوش اخــلاق از 
تجربه هایــی که در این مســیر از 
بزرگ ترهای کار آموخته اســت 
هم حرف می زنــد: «ما آن زمان 
دانشگاه نداشــتیم که این چیزها 
را یاد بدهد. نسل ما دانشگاهی 
نبود، ولی اهل کار بود. هرکدام 
کلاس تا دیپلم بود. 
یادم هســت اولین قالــب را که 
می خواســتم ببندم، بلد نبودم. 
آنجا یک استادکار را آوردم و برایم 

او درباره  محصولی که تولید می کند هم می گوید: «ما در مشهد از 
تولیدکننده های قدیمی هستیم. محصول ما در کشورهای آسیای 
میانه کاملا شناخته شده است و در خود ایران هم مشتری 
خاص خودش را دارد.»مــرد باتجربه کارخانه دلش از 
مسئولان پر است. معتقد است مسئولانی که پشت میز 
نشسته اند، روزنامه نمی خوانند و یاد نگرفته اند کار مردم 
را راه بیندازند. او می گوید: «تولید همه اش دردسر است!» 
البته نگاه پدر و پسر باهم متفاوت است و پسر 
با انرژی و انگیزه بیشتری از تولید صحبت 
می کند. پدر، پسرها را از همان سن پایین 
به اینجــا آورده  و به آن هــا کارهایی در 
حد سنشان سپرده اســت  تا کار را یاد 
بگیرند تا اکنون با خیال راحت بتواند 
کارگاه را به آن ها بسپارد. می گوید: «ما 
ســخت کار کردیم و مثل یک دونده 
ســرعت بودیم. حالا دیگر توانم را 
خرج کرده ام و مثل سابق نمی توانم 
ســر کار بیایم و کار را به پسرهایم 
سپرده ام.» یک تدبیر پدر و پسری 

خوب!    


